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  چكيده
يكي از مفاهيمي كه طي يك صد سال گذشته همواره ذهن انديشـمند ايرانـي را بـه خـود     

ي ايراني است. از منظرهاي متعددي به اين مشغول داشته است، علل توسعه نيافتگي جامعه
هاي مهم توسعه يافتگي دسترسي بـه سـطح بـالاي    كي از سويهمسئله پرداخته شده است. ي
گذاري توسعه صنعتي كه به نوعي از دوران حكومت رضاشـاه  صنعتي شدن است. سياست

هاي كشور پيگيري شد بـه مثابـه زيربنـاي    پهلوي به اين سو به منظور بازسازي زيرساخت
رغـم  جه بـوده اسـت. علـي   توسعه كشور همواره يكي از نقاط مهم توسعه نيافتگي مورد تو

اهميت بررسي و شناخت عوامل و علل توسعه صنعتي، كمتر اثري به طور مشخص به علل 
» نفت، دولـت و صـنعتي شـدن در ايـران    « توسعه نيافتگي صنعتي تاكيد كرده است. كتاب 

انگلستان)  است يكي از آثار معدودي  - نوشته مسعود كارشناس ( استاد دانشگاه سواز لندن
شود.نويسـنده   ناكارآمد صنعتي پرداخته است بررسي و نقـد مـي  گذاري  سياستعلل  كه به

گـذاري صـنعتي در    تلاش داشته كه با رويكردي ساختاري به بررسي تاثير نفت بر سياست
دوران پهلوي بپردازد. مقاله حاضر ناظر به نقد رويكرد نويسنده به موضـوع تـاثير نفـت بـر     

  صل از رويكرد اتخاذ شده است. صنعتي و نتايج حاگذاري  سياست
  .گذاري صنعتي، دولت، رويكرد ساختاري، توسعه نفت، سياست: ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

 هاي خاصي كه دارد از اهميت زيـادي در فرآينـد توسـعه   ي ويژگي واسطه امروزه صنعت به
گذاران و انديشمندان حوزه مطالعات توسـعه معتقدنـد   كه سياست طوري برخوردار است؛ به
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توان از سطوح گذرد و بدون توسعه صنعتي، نميي صنعتي ميي جوامع از توسعهراه توسعه
). كشورهاي صـنعتي و  3: 1377بالاي رفاه و درآمد سرانه برخوردار بود(هيويت و ديگران،

شدن امكـان توليـد كالاهـاي    صنعتياند. نخست ي بارز اين واقعيتتازه صنعتي شده، نمونه
گـردد كـه   آورد و در جريان رشد اقتصادي، نيازهاي نـويني آشـكار مـي   جديد را فراهم مي

ها نيسـت؛ دوم   هاي سنتي مانند كشاورزي و يا صنايع دستي قادر به پاسخگويي به آنبخش
ب توان توليد با آورد، بدين ترتيصنعتي شدن، امكان دستيابي به بازدهي فزاينده را فراهم مي

هايي مانند كشاورزي سـنتي  اي است كه در بخشيابد و اين پديدهشتابي فراوان افزايش مي
تـدريج، بـر    اي اسـت و بـه  افتد؛ و سوم آنكه صنعتي شدن داراي تأثيرات زنجيرهاتفاق نمي

در هـا  آفريند و ايـن آفـرينش   اي ديگر را ميشود و هر حلقه، حلقههاي آن افزوده ميحلقه
اي ). امروزه اهميت صنعت و توليدات كارخانه67: 1381محمدي،تمامي سطوح است(ملك

در ارتقاي سطح رفاه اقتصادي، بيش از هر زمان ديگري افـزايش يافتـه اسـت و بـر همـين      
انـد. پـس از   ي گذشته، در پي صـنعتي شـدن بـوده   اساس بسياري از كشورها در طول سده

در فرآيند حركت جوامع انساني به سمت رشد و » صنعت« انقلاب صنعتي و بااهميت يافتن
بودند زودتر از ديگران به ابزار صـنعت مجهـز و    ي اقتصادي، كشورهايي كه توانستهتوسعه

ي  واسـطه  صنعتي شوند، سـطوح بـالاتري از درآمـد و رفـاه را كسـب كردنـد. صـنعت بـه        
هـاي ناشـي از   جوييههاي خاص خود، در توسعه اقتصادي نقش مهمي دارد : صرف ويژگي

هاي اقتصادي و حتي پيوندهاي موجود مقياس، پيوندهاي پسين و پيشين زياد با ساير بخش
وري و ايجـاد  هاي خود صنعت، ايجـاد محـيط مناسـب بـراي افـزايش بهـره       در زير بخش

هاسـت. بـا وابسـتگي    ي اين ويژگي خلاقيت و درنهايت پيامدهاي خارجي مثبت، از جمله
بنـدي  ها، تقسيم ي صنعتي شدن آني اقتصادي كشورها به درجهشد و توسعهسطح رفاه و ر

گرفـت، و  هـا صـورت مـي    شـدن آن يافتگي و ميزان صنعتي كشورها بر اساس ميزان توسعه
ازپـيش نمايـان    توسعه بيش يافته و كشورهاي درحال ترتيب مرز بين كشورهاي توسعه اين به

عتي كه بـا حركـت از سيسـتم توليـد سـنتي و      شدن در كشورهاي صنگرديد. تجربه صنعتي
شود، با افـزايش احتـرام بـه    داري صنعتي مشخص ميداري تجاري به سمت سرمايهسرمايه

هـاي حـاكم،   مالكيت خصوصي، گسترش بازار و تضمين حقـوق مالكيـت توسـط دولـت    
اند. امـا در  زمان است. در اين روند، هم دولت و هم بخش خصوصي نقش فعالي داشته هم

كرده است. درواقع بـرخلاف  جاي بازار، بلكه در كنار بازار عمل مي اين فراگرد، دولت نه به
ي درآمدهاي ي بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين، آفريقا، و حتي كشورهاي دارندهتجربه
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نفتي، كه دولت نقش مهمي را در ايجاد صنايع توليدي بر عهده داشته است، در كشـورهاي  
  امي و مشوق بخش خصوصي در ايجاد صنايع توليدي بوده است. پيشرو، دولت ح

سياسـي يـك كشـور، در     –اي براي توسعه اقتصادي مثابه پايه گذاري صنعتي بهسياست
گذاري دولتي بوده است. بررسـي  گردد و هم پيوند با سياست ي نوزدهم بازميايران به سده

توسعه و ازجمله ايـران،   درحالگذاري صنعتي و صنعتي شدن در كشورهاي تجربه سياست
گذاري دولتي در زمينه صنعت اسـت. در ايـن كشـورها، بـرخلاف     نيازمند بررسي سياست

گـذاري  بـر سـرمايه   كشورهاي صنعتي، رشد صنعت با اتكا به پويايي دروني خود و با تكيه 
، بخش خصوصي، كه داراي ساختاري رقابتي است، شكل نگرفته است؛ بلكه لوياتانِِِ دولت

بخش صنعت، بوده است. اين موضوع در  تنها بازيگر ميدان توسعه اقتصادي به ويژه توسعه
پيش از وقوع انقلاب اسلامي باعث رشد ساختار صنعتي وابسته به دولت شـد و همچنـين   

توان به اي از بورژوازي وابسته را فراهم كرد. در دوره پهلوي، كه عملا ميسبب ظهور طبقه
گذاري صنعتي صحبت به ميان آورد، ايـران بـا قـرار    ي سياستاز مقولهطور جدي و دقيق 

هاي خارجي، برخـورداري از  ي افزايش كمكگرفتن در زير چتر حمايتي غرب و در نتيجه
درآمدهاي روزافزون نفت و تثبيت قدرت سياسـي، دولـت توانسـت هژمـوني خـود را در      

گيـري و  اين مقطع مـا شـاهد شـكل    ي بخش صنعت در ايران  ايفا نمايد. درجريان توسعه
داران صـنعتي تحـت لـواي    ي نوخاسـته و جديـدي از سـرمايه   بسط قدرت اقتصادي طبقه

  ي دولت هستيم. حمايت گسترده
اين موضوع در ايران كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. لذا يكي از معدود آثـاري كـه   

علــل ناكارآمــدي  تــاريخي بــه بررســي موضــوع –ســعي داشــته بــا رويكــردي تحليلــي 
» نفـت، دولـت و صـنعتي شـدن در ايـران     « گذاري صنعتي در ايران بپردازد، كتاب  سياست

نوشته مسعود كارشناس ( استاد ايراني اقتصاد دانشگاه سواز لندن) اسـت. در مقالـه حاضـر    
) به نقد محتـوايي آن  1گذاري صنعتي (تلاش شده است تا كتاب مذكور را از منظر سياست

  شود. پرداخته 
  

  معرفي كتاب. 2
ي صنعتي شدن و نقـش  ي ايران را در زمينهكتاب مسعود كارشناس، تحقيق است كه تجربه

نويسـد:  گذارد. در معرفي كتاب مولـف مـي  هاي دولتي را به بحث ميعامل نفت و سياست
اين كتاب تحقيقي است پيرامون رشد اقتصادي و تغييرات ساختاري در كشورهاي در حال 
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ي سـه  ي ايران. ايـن بررسـي بـر پايـه    ي نفت با توجهي ويژه به تجربهي صادركنندهتوسعه
محور مرتبط به يكديگر انجام شده است كه محورهاي مهم در امر توليد هستند؛ منابع مالي 

هاي مختلف اقتصادي در فرآيند رشد و ارتباط ميـان توزيـع و درآمـد    بخشانباشت، تعادل
 آن پيداست، موضـوع  كتاب عنوان از كه طور).  همان1: 1384(كارشناس،» لازم براي رشد

 اقتصادي رشد مختلف مراحل از است تاريخي بررسي يك«بلكه اقتصادي نيست بحثي فقط
 رونـد  ايـن  در دولـت  نقش بر خاصي تأكيد كه صنعتي تغييرساختار با آن  ارتباط و ايران در

 واقعـي  تـأثير «مؤلـف  عقيـدة  بـه  كه شود مي ناشي آنجا از دولت بـر تأكيد ).هـمانجا.(»دارد
 هـاي ارتبـاط  از منـتج   نـه  و  آناست درآمد از ناشي رشد  حال  در  اقتصاد يك بر نفت صدور
 نهـادي  بـه آن  بـايد جـهت همين به و )50 همان:(»اقتصادي هاي بخش ساير با نفتي بخش
 كلـي  ارزيـابي «اسـت   لازم پـس  .دولـت  است،يعني  درآمد  اين  اصلي وارث كه شود توجه

ــور ــي و اقتصــاد كش ــة  سياســت  بررس ــت بودج ــر از دول ــد نظ ــه و درآم  صــورت هزين
  ).60  همان:(»بگيرد

 رشد امر  بـر  نـفت  درآمـد تأثير زمينة در مختلف هاي ديدگاه توضيح به سپس كارشناس
  بـاز  يــكديگر  از حــوزه  ايــن  در را »سـاختاري «و  »كلاسـيك  شـبه «پرداخته،دو ديـدگاه  

 امكاني و »ساختاري«ديدگاه  پذيرتر انعطاف برخورد توجه به با كه است معتقد و .شناسد مي
 نـقش گذارد، ارزيابي مي  اختيار  در  بايكديگر اقتصادي مختلف هاي بخش ارتباط فهم در كه

 نظـر  از دولـت  .دانـد مـي  تـر  مــوفق  ديــدگاه   اين  به توسل با را رشد امر بر نـفت درآمـد
 و اي روبروست شده تعريف اقتصادي نظام با كه است مستقلي اجتماعي سازمان«كارشناس
 ريشـه   كـه   اش سياسـي   هـاي ارتــباط  از را اقــتصادي  امـور در دخالتش توانايي و ظرفيت

 كـه  هم مـعنا، دولت، هرچقدر اين به ).24 همان:( »آورد مي بدست دارد مردمي درنيروهاي
اجتماعي،  هاي وابستگي نيز و اقتصادي عوامل برابر در  تمكين  به  الزام يباشد بواسطه مقتدر
  .بود خواهد نسبي برخوردار استقلالي از همواره

 بـر  آن تأثير و ايران اقتصادي شناسي جامعه بر است تـاريخي مـروري  كـتاب  دوم فصل
 بر مبتني و سالارخان دولت تبديل .شدند تأسيس ايـران در  وسـطي  قرون  كه از هايي دولت
 از اي مهـره  همچـون  كـه  مركـزي  دولت به نشين كوچ و  جامعة ايلياتي و كشاورزي اقتصاد

 .اسـت  كتـاب  از فصـل  اين  كاوش  پردازد، موضوع مي  نقش ايفاي بـه المللي بـين تـجارت
  انقـلاب  و نويسـنده  اسـت  نپذيرفتـه  صـورت  بــحران  بــدون  گـذار اين كه است روشن

در   تــاريخي  بررسـي  ايـن  .دانـد  مـي  تاريخي سير اين در دولت بحران آخرين را مشروطه
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شـاهد    مـا  دوم  و اول جهـاني  جنگ دو بين دوران در و كرده پيدا ادامه كتاب  سـوم  فـصل
 را 1299 كودتـاي  كـه دوراني .هـستيم ايران در »داري سرمايه رشد و  دولت امروزي  ظهور«

   .آورد به شمار  آن  عطف نقطة توان مي
 اقــتصادي  بــينش  يـك مبناي بر 1941 تا 1921 بين دورة در دولت اقتصادي سياست
 زيربنا تدارك با اقتصادي زمينة در خواست مي دولت .نبود استوار  و سيستماتيك  منطقي

 ريـزي  پـي  را ايـران  ملـي  مــدرن، اقتصـاد   اقــتصاد   يك  حقوقي- سياسي چارچوب و
  .)69  همان:.(كند

 ايـن در دولت  نازل  درآمد اما .باشد مي دوره همين ايران ميراث اقتصاد در  دولت  دخالت
 يـافتن  پايـان  منتظـر  بايـد  و  نـداد  كشور دراقتصاد را آنچناني دخالت اجازة وي بـه ها سـال
 بـود  نامـد  مـي   نفـت   رادوران آن نويسـنده  كـه  دورانـي بـه  شدن  وارد و جهاني  دوم  جنگ

  )87  همان:.(»آيـد پديـد انباشت فرآيند در دولت نقش در اساسي تغييرات«تا
  1953- 1977 انباشـت  جديـد  نهادهاي و دولت، نفت«كه كتاب چهارم فصل مـقدمة در
 مــورد  32 مــرداد  28 كــودتاي  از  بعد  پهلوي محمدرضا حكومت آن است، دوران  عنوان
  :گيرد مي قرار ارزيابي

 بــا   اقتصـادي   در  گذاري سرمايه منابع بسيج در دولت  نقشاين،   از پيش تا كه درحالي
 مسـئوليت  مقابـل   در  دولت جديد مرحلة شد، در مي  خلاصه  شديد كشاورزي گـرايش
 قــرار  نــفت  فـروش  از حاصـل  درآمـد  اقتصادي متمركز،يعني درآمد تقسيم و توزيع
  ساختار و  داد تغيير  را  كشور اقتصادي- سياسي ارتباط ماهيت سرعت به  امر  اين .گرفت
  .)88 همان:( شد دگرگون كلي  به نـيز جـامعه نهادين

 را هركـدام  و كند مي تقسيم مـرحله سـه بـه را اين دوره در اين فصل از كتاب نويسنده
   :دهد مي قـرار بـررسي مورد مختلف  اندازهاي چشم  از

كشـور،    اقتصـاد  در خـارجي   هـاي  پـول   جريان  علت  به )1955- 59(اول  مرحلة در  ـ
  .كند مي پيدا سريع  گذاري رشدي سرمايه

ســياسي،   شديد بـحران بـا رويارويي در حكومتي نظام )1960- 62(دوم  مرحلة در ـ
ــاط ــاارتب ـــلاف و  ه ــايائت ـــنتي  ه ــود س ــا خ ــات ب ــد طبق ــاعي قدرتمن   از  را اجتم
  .دهد مي   دسـت
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 ايـران  تاريخ در اقتصادي رشد دوران ترين طولاني  كه )1963- 77(سوم   مـرحلة در  ـ
 ناخـالص  ثابت گذاري سـرمايه در سـاليانه رشد%18/9 شاهد ميĤيد،كشور حساب به
  ).112 -  110 همان:(»بود

 اين از را ايـران صـنعتي توسعة  گذاري، روند سرمايه در دولت نقش ارزيـابي با نويسنده
 در دوم و اول مرحلـة  هـاي  گـذاري  سرمايه عمدة كه دهد مـي نـشان و كندمي بررسي منظر
 بخش  هـمچنين و داخـلي بازار نياز مورد كالاهاي توليد صنعتي براي گذاري سرمايه جهت

 مــواد  تــوليد  كمبودهـاي  رفـتن  بـين از بـه ها گذاريسـرمايه همين.«است بوده كشاورزي
  ).162 همان:( »بود، انجاميد 1950 دهة ثباتي بـي عـوامل از يكي كه غذايي

در فصل پنجم كتاب مولف به نقش دولت در انباست سـرمايه در طـول دوره سـالهاي    
پردازد و هسته بررسي ايـن فصـل بـر ماهيـت تغييـرات      ميلادي در ايران مي 1963 - 1953

متمركز است.  1960و ركود متعاقب آن در دهه  1950ي ساختاري را كه همراه با رونق دهه
است تغييرات ساختاري شامل دو حوزه بود :  اولين حوزه تجديـد   مسعود كارشناس معتقد

گذاري خصوصي و دولتي در خطوط جديـد  ساختار بخش صنعتي از طريق هدايت سرمايه
صنايع توليدي بود كه با ساخت تقاضاي داخلي تطـابق بسـياري داشـت، و دومـين حـوزه      

دار موقعيـت اجتمـاعي ريشـه   مربوط به اصلاحات ارضي بود. اين دو فرايند گذار با چالش 
تـر شـدن ركـود    ي آن طولانيدار سنتي و بلاتكليفي سياسي كه نتيجهطبقات قدرتمند زمين

  ).198: 1384گذاري بود همراه شد( كارشناس،هاي سرمايهفعاليت
در فصل ششم نويسنده گذار كشاورزي در ايران را بـا تمركـز بـر پيامـدهاي تغييـرات      

بررسي نمـوده   1977- 1962دن كشاورزي ايران در طول سالهاي ارضي بر فرايند صنعتي ش
  است. وي معتقد است

ي انتقال مهمي از طريق مداخله دولت هستيم كـه در تـاريخ   در اين دوره شاهد مرحله
جديد ايران بي نظير است. اصلاحات ارضـي نقطـه عطـف تغييـرات ارضـي بـود كـه        

  ).210: 1384كل داد (كارشناس،هاي ديگر توسعه كشاورزي را به نحو مهمي ش جنبه

ي اصلاحات ارضي كمك به رفع تنگناهاي عرضه مواد نويسنده معتقد است اولين نتيجه
بوده است. بخش كشاورزي با افـزودن   1950غذايي به عنوان منبع اصلي بي ثباتي طي دهه 

به عرضه نيروي كار شهري به رشد اقتصاد كمك نمـود. و بـرخلاف اعتقـاد رايـج، بخـش      
اورزي به خاطر تمايلات صنعتي شدن دولت طي اين دوره در فشـار مـالي نبـود بلكـه     كش
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شواهد موجود حاكي از آن است كه خالص ورود منابع يا خالص ورود محصولات طي اين 
  دوره به بخش كشاورزي مثبت بوده است.

 تـا  1963 سـال  از صـنعتي  سـرماية   سـاختار   تغيير و دولت دخالت به كتاب هفتم فصل
 عوامل و داند مي ايران مدرن شدن صـنعتي كـارشناس، دوران را دوران اين .ميپردازد 1977
، »نفـت   صـدور  از فـراوان، ناشـي   ارزي درآمـد «سـاختند   را مـمكن  امـر اين كـه را مـثبتي

 و »لازم انـدازة  به انساني نيروي وجود«، »شبكة بانكي طريق از سرمايه به صـنايع  دسترسي«
 بـا  ).205 همـان: (آورد مـي  به شمار »تـورمي فـشارهاي نبود و غذايي مواد قيمت ثبات«نيز

 كـه نويسـنده   است شـده مـمكن نفت  درآمد  لطـف بـه عـمدتاً كـه  امـكانات  اين به توجه
و  رشد براي مانعي نه و كمك را نفت فروش از حاصل درآمد نظران صاحب ديگر برخلاف
 در بــايد  را ايران  در  صنعتي رشد موانع او عقيده به .آورد مي حـساب بـه اقـتصادي توسعة
 توزيـع «، »اشتغال ايجاد در كوتاهي:«كرد جستجو سـياست حـوزة يـعني در ديـگري جـاي

 هـاي  وام و نفـت  درآمـد  به نامحدود دسترسي اميد به نظام مالياتي نبود«و  »ثروت ناعادلانة
 را كتـاب  هشـتم  فصل بخش  مهمترين و  بخش سوم  كه مالي بحران ).206 همان:(»خارجي
 ايـن  اقتصـادي  هـاي  شكسـت سياسـت   اقتصادي عامل مهمترين عنوان دهد، به مـي تشكيل
 1973 در سـال  نفـت  قيمـت  افـزايش  كه دهد مي نشان كارشناس .است  شده معرفي دوران
 و كـرد  پنهـان  را صـنعتي  صـادرات  و واردات تعـادل  عدم يعني  ايران  اقتصاد  مزمن بيماري

 سـاخته  متزلـزل  را ايـران  اقتصاد 1960 دهة اوايل  در   نيز يك بار كه بـحراني كـه باعث شد
 عـوض  بـه  واردات جـايگزيني  سياست.بزند زمين  به  را  اقتصاد اين1970 دهة اواخر بود،در
  ).223  همان:(افزود آن شدت بر بكاهد تعادل عدم اين از آنكه

كلي رشد و دگرگوني ساختاري در اقتصاد ايران طـي دوره  فصل هشتم كتاب به الگوي 
اختصاص دارد. وي معتقد است كه گرچـه اقتصـاد ايـران بـه درصـد رشـد        1972 - 1959

بـر  » بيش از حد«تحسين برانگيز و دگرگوني ساختاري سريعي رسيد، اما اين رشد با اتكاي 
مستعد ابتلا به بحران جـدي  منابع خارجي تأمين شد. به اين معني كه در ميان مدت اقتصاد 

تراز پرداخت بود و در درازمدت با توجه به تـداوم الگـوي موجـود دگرگـوني سـاختاري،      
توانست بعد از اتمام ذخاير نفتي، رشد پايدار داشته باشد. كارشناس معتقد است اقتصاد نمي

كرد؛ مي ماهيت توليد انحصاري بخش صنايع توليدي تمايز توليديِ رو به افزايش را ترغيب
  اين الگوي صنعتي شدن به دلايل متعدد با مشكلات جدي تراز پرداخت همراه بود.
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  ايـن  بـر  نويسـنده  .است يافته اختصاص تحقيق اين از گيري نتيجه به كـتاب نـهم فصل
 بـر  را خـود  مهر رضاشاه توسط ايران در مدرن دولت  تأسيس  استبدادي كه شكل است نظر

 اعمـال  بــر  نـهادي كه شد آن از مانع و زد كشور ريزي اقتصادي بـرنامه در دولت دخـالت
 كـه  بود مسلط امور همة بر چنانآن سركردگي شاه به  ايران دولت .باشد داشته كنترل دولت
 از دولـت  نيـازي  بي .وجود نداشت اقتصادي ها سياست با انتقادي برخوردي كمترين امكان
 كه اي بود، تصميم گيرنده كـرده تـبدل گيرنده تصميم تنها به را اجـتماعي، او طـبقات تمامي
مؤلـف   كه است پايه اين بر .نداشت خصوصي بخش صنعتي توليد روند بر  كنترلي  كمترين
 هنـوز  كـه  سرمايه انباشت استبدادي روند:«برد مي پايان به جمله اين با را خود تحقيق نتيجة

 شكسـت  بـه  نفتـي  اقتصـادهاي  مـورد  كنند،در مي دفاع  آن  بازدهي از ازمـتخصصين بـرخي
  ).239 ص(»انجامد مي

هـاي مختلـف اقتصـادي بـا     نويسنده رويكرد ساختاري را به جهت فهم ارتبـاط بخـش  
داند. در ادامـه وي  از دوران  تر مييكديگر و ارزيابي نقش درآمد نفت بر امر رشد را موفق

برد كه در اين مقطـع رشـد صـنعتي    يبه دوران صنعتي شدن مدرن ايران نام م 1977- 1963
ي درآمد ارزي فراوان، ناشي از صدور نفت، دسترسي صنايع بـه سـرمايه از   ايران به واسطه
ي بانكي و وجود نيروي انساني لازم رخ داد. كارشناس، در اين زمينـه نفـت را   طريق شبكه

ي او ادي. بـه عقيـده  گيرد نه مانعي براي رشد و توسعه اقتصبه مثابه عامل مثبتي در نظر مي
موانع رشد صنعتي در ايران را بايد در عوامل ديگري چون كوتاهي در ايجاد اشتغال، توزيع 

ي ثروت و نبود نظام مالياتي بـه اميـد دسترسـي نامحـدود بـه درآمـد نفـت و وام        ناعادلانه
 1973كنـد كـه افـزايش قيمـت نفـت در سـال       خارجي جستجو كرد. نويسنده استدلال مي

ي مزمن اقتصاد ايران يعني عدم تعـادل واردات و صـادرات صـنعتي را پنهـان كـرد و      بيمار
اقتصاد ايران را متزلزل ساخته بود، در  1960باعث شد كه بحراني كه يك بار در اوايل دهه 

گيـرد كـه رونـد    اين اقتصاد را به زمين بزنـد. در نهايـت وي نتيجـه مـي     1970اواخر دهه 
  انجامد. در مورد اقتصادهاي نفتي به شكست مياستبدادي انباشت سرمايه، 

  
  نقد محتوايي. 3

مسعود كارشناس از منظر اقتصاد سياسي و در چارچوب ساختارگرايي اقتصادي، به بررسي 
گـذاري  تأثير درآمدهاي نفتي بر روند صنعتي شـدن در ايـران و نقـش دولـت در سياسـت     

  صنعتي مورد بررسي قرار داده است. 
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بنـدي و   بر كتاب وارد است فقدان توجه بـه نقـش دولـت در صـورت     اولين نقدي كه 
گـذاري  گذاري است. نويسنده تمركز و تاكيد كارآمـدي بـر نحـوه سياسـت    اجراي سياست

صنعتي و نقشي كه نفت در اين زمينه بازي كرده است، را تا حد زيادي نداشته است. اساساً 
هاي به كار گرفتـه  سازي و استراتژيدر مباحث توسعه صنعتي، نقش دولت و نحوه تصميم

ها در اين زمينه قرار دارد. اما نويسـنده كتـاب بيشـتر بـر     شده از سوي آن در هسته پژوهش
نقش و عامل درآمدهاي نفتي در افول يا پيشرفت صنعت تمركز نموده است؛ مناسـب بـود   

توجـه  كه نويسنده با توجـه بـه آوردن مفهـوم دولـت در عنـوان كتـاب بـه نقـش آن نيـز          
  داشت. مي  درخوري

شناختي كتاب است. كتـاب  اي كه بر كتاب وارد است ماهيت روشدومين نقد محتوايي
نفت، دولت و صنعتي شدن در ايران را بايد در زمره تحقيقاتي دانست كه در حوزه اقتصـاد  

هـا بيشـتر بـر انباشـت     اند. اين دسته از پـژوهش توسعه و نظريات دولت رانتي تدوين شده
هاي ها و منابع طبيعي استوار است و بر نقش دولت در توزيع رانتايه از طريق موهبتسرم

 بهـا  اجاره و زمين ي اجاره به اقتصاد، علم در برآمده از فروش منابع طبيعي تاكيد دارد. رانت
 نباشد، تحـت  توليدي تلاش و كار حاصل كه درآمدي هرگونه كلي طور به. گردد مي اطلاق
 ي دربـاره  سياسـي  اقتصاد در كه زماني ). اما3: 1371شود(طبيبيان، مي گذاري نام رانت عنوان
 طريق از( خارجي منابع از دولت يك براي كه است درآمدهايي منظور شود، مي بحث رانت
 بـه ) ديگـر  مـوارد  برخي يا و ها دولت ساير هاي كمك با زيرزميني منابع و خام مواد فروش
 يـك  از و ندارنـد  داخلـي  اقتصاد توليدي هاي فعاليت به ارتباطي درآمدها اين. آيد مي دست
 كـه  دانسـت  درآمدي را آنها توان مي بنابراين. آيند نمي دست به داخلي اقتصاد مولد فعاليت
 نفتي درآمدهاي رانتي درآمدهاي بارز  ي نمونه.آيد مي دست به الهي مواهب استخراج از غالباً
  آيد.  مي دست به نفت ي صادركننده كشورهاي ي وسيله به كه است

هاي حوزه رانتيريسم، به عنوان يكي از نظريات كتاب موردنظر به عنوان يكي از پژوهش
بـر عامـل نفـت بـه عنـوان عامـل موفقيـت يـا شكسـت          » نظريه نفرين منابع«شبه پارادايم 

نفت را فرايندهاي توسعه صنعتي و اقتصادي متمركز هستند، و در اين نظريات عاملي چون 
 دانند. به طور مثال در قالب نظريه رانتيريسم، اصولابه وجود آوردن نوع خاصي از نهادها مي

 حكومت و سياست خاص ي شيوه اين. تاكيد دارد رانتير دولت حكومت و رفتار ي شيوه بر
 دوم و است حاكم نخبگان كنترل در رانت كه اين نخست. است عمده ي مشخصه دو داراي
 در تا كنند مي استفاده جامعه كنترل و كاري هم جلب براي رانت اين از حاكم نخبگان كه اين
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). بـر همـين اسـاس    153: 1376كنند (حـاجي يوسـفي،   حفظ را دولت سياسي ثبات نتيجه
 هاي گروه و طبقات جذب براي حكومت ي استفاده مورد ي شيوه شود مهمتريناستدلال مي

 افـزايش  جامعـه،  از هـايي  گـروه  بـه  خـاص  هاي وام و تاعتبارا اعطاي: از عبارتند مختلف
 دولـت  رفتـار  بنابراين،... و ها جمعيت و احزاب تشكيل داخلي، اقتصاد در دولتي هاي هزينه
 قـرار  مطالعـه  و بررسـي  مـورد  رانتريسـم  ي شـيوه  همـين  چـارچوب  در تـوان  مي را رانتير

نظريه نفرين منابع مطـرح اسـت.   ).  از سويي ديگر در همين زمينه 39: 1379داد(سجادي ، 
 مطرح) 1993( اوتي ريچارد كتاب در بار نخستين كه است عنواني طبيعي منابع نظريه نفرين

 مفهـومي  بـه  1995 سـال  در وارنـر  انـدرو  و سـاكز  جفـري  تاثيرگذار مقاله با بعد، اندكي و
ايـن اسـت كـه    ي نفـرين منـابع   اساسي نظريـه  شد. ايده بدل اقتصاددانان ميان شده شناخته

تر و لذا رشـد  كشورهاي داراي منابع طبيعي غني عموماً در بلندمدت داراي عملكرد ضعيف
باشـند  اند مـي ي چنداني از منابع طبيعي نبردهتر نسبت به كشورهايي كه بهرهاقتصادي پايين

)Sachs and warner,1995	:	2 .(     اين نظريه تاكيد بيشتر خـود را بـر روي عملكـرد نهـادي و
داند. مسعود اختاري كشورهاي داراي منابع طبيعي به مثابه مهمترين موانع رشد صنعتي ميس

كارشناس در كتاب خود به همين سياق در قالب همين نظريه مشكل عدم توسعه صنعتي را 
در ايران همان موانع ساختاري و نهادي و با توجه به ظهور امكاناتي همچـون درآمـد ارزي   

آورد. نوعي جبرگرايي در اين نوع از نطريـات ديـده   فت، به حساب ميبالا به لطف درآمد ن
شود كه هر كشوري كه داراي منابع طبيعي است بـه دليـل وجـود درآمـدهاي بـادآورده      مي

داراي رشدهاي استوار مبتني بر صنعتي شدن و اقتصاد پايدار نخواهند بود؛ مشـكل اساسـي   
ردد. اغلب اين نظريات از اين گزاره كه نهادهاي گاين نوع نظريات به نحوه نگاه آنها باز مي

سياسي و اقتصادي خود محصول توسعه هستند نه موجد توسعه غفلت ورزيده انـد؛ و بـه   
هـاي  هاي علي و روايـت هاي اين چنيني از ارائه تبيينهمين جهت است كه اغلب پژوهش

  وان هستند.هاي دروني توسعه در اينگونه از كشورها ناتدقيق و جامع از پويش
اي مثابه پايه گذاري صنعتي بهاز منظري ديگر برخلاف نگاه نويسنده بايد گفت، سياست

گردد (برادران  ي نوزدهم بازميسياسي يك كشور، در ايران به سده –براي توسعه اقتصادي 
گذاري دولتي بوده است. بررسـي تجربـه   ) و هم پيوند با سياست1382شركا و هادي زنوز،

توسعه و ازجمله ايران، نيازمنـد   اري صنعتي و صنعتي شدن در كشورهاي درحالگذسياست
اي كه نويسنده عليرغم توجه بـه  گذاري دولتي در زمينه صنعت است. مقولهبررسي سياست

آن، نتوانسته است به خوبي از پس پرداختن به مقوله دولـت برآيـد. ايـن امـر از آن جهـت      
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شت كه در جوامعي چون ايـران، بـرخلاف كشـورهاي    داراي اهميت است كه بايد توجه دا
گـذاري بخـش   بـر سـرمايه   صنعتي، رشد صنعت با اتكا به پويايي دروني خـود و بـا تكيـه    

خصوصي، كه داراي ساختاري رقابتي است، شكل نگرفته است؛ بلكه دولت، تنهـا بـازيگر   
ع در پـيش از  ي بخش صنعت، بوده است. اين موضوميدان توسعه اقتصادي به ويژه توسعه

وقوع انقلاب اسلامي باعث رشد ساختار صنعتي وابسته به دولـت شـد و همچنـين سـبب     
) را فـراهم كـرد. در دوره   26: 1396اي از بـورژوازي دولتـيِ وابسـته (درودي،   ظهور طبقـه 

گذاري صـنعتي صـحبت   ي سياستتوان به طور جدي و دقيق از مقولهپهلوي، كه عملا مي
هاي ي افزايش كمكبا قرار گرفتن در زير چتر حمايتي غرب و در نتيجه به ميان آورد، ايران

خارجي، برخورداري از درآمدهاي روزافزون نفت و تثبيت قدرت سياسي، دولت توانسـت  
بخش صنعت در ايران  ايفا نمايد. در اين مقطع ما شـاهد   هژموني خود را در جريان توسعه

داران صـنعتي  وخاسـته و جديـدي از سـرمايه   ي نگيري و بسط قدرت اقتصادي طبقهشكل
  ي دولت هستيم. تحت لواي حمايت گسترده

هاي عمرانـي قبـل از   در اين دوره با اتخاذ استراتژي جايگزيني واردات، در طول برنامه
انقلاب ( از برنامه سوم به بعد) اصولا با هدف حمايت از صنايع داخلي، مورد توجـه قـرار   

هايي چون تثبيت نرخ ارز، اعطاي تسهيلات سهل الوصول و استگرفت. دولت با اتخاذ سي
ي صنعتي و معـدني  ارزان، تامين انرژي موردنياز صنايع، ايجاد نهادهايي مانند : بانك توسعه

گذاري گذاري صنعتي در بخش خصوصي و مشاركت سرمايهو ... مقدمات گسترش سرمايه
ــاران،  ــي و همك ــه وجــود آورد (نيل ــن  29 :1391خــارجي را ب ــد كاربســت اي ــر چن ).  ه

ها به رشد سريع صنايع داخلي و حتي در برخي از صـنايع بـه تـامين كامـل     گذاري سياست
گـذاري صـنعتي ايـن دوره منتهـي بـه      نيازهاي داخلي منتهي گشت، اما درنهايت، سياسـت 

وري، در سطح مطلوب قرار نداشت و تا حد زيادي از لحـاظ  صنعتي شد كه از جهت بهره
از پيش بر آن  و فني، به خارج وابسته بود و ساختاري انحصاري داشت و دولت بيش كالايي

افزايش يافت، به طوري كه  1353الي  1343ي سالهي دهمسلط بود. رشد صنعت طي دوره
ايران در آن مقطع زماني يكي از پيشگامان رشد و توسعه در ميان كشورهاي در حال توسعه 

هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي كاهش چند شد طي سالگرفت. اگرچه اين رقرار مي
داد. ايـن امـر را   درصدي پيدا كرد ولي در چشم انداز كلي، روند رو به رشدي را نشان مـي 

گذاري صنعتي در ساختار قدرت نسبتاً هماهنگ دوره پهلـوي و  بايد مرهون تمركز سياست
). 53- 52:  1396ون نفـت(درودي، اراده سياسي براي صنعتي شدن دانست نه در عاملي چ ـ
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هاي سياسي گيريبرخلاف استدلال كارشناس، بايد استدلال كرد هماهنگي و تمركز تصميم
) بوده 1352- 1342هاي شمسي ( بين سال 40و اراده معطوف به رشد صنعتي در ايران دهه 

» آرايـش سياسـي  «است. زيرا در پژوهشهاي اخير در حوزه ادبيات توسعه صـنعتي، عامـل   
)Political Setllement   به مثابه بستر توسعه در كشورهاي غيرتوسعه يافته مطـرح اسـت. در (

هاي توسعه صنعتي با آرايـش سياسـي در يـك    اين رويكرد بر هماهنگي و انطباق استراتژي
كشور متمركز شده و عامل شكست يا موفقيت فرايندها و سياستهاي معطوف به توسـعه را  

داند. نكته مهم اين دوران تاريخي اين بوده است كـه  انطباق اين دو عامل ميانطباق يا عدم 
كرد كه نفت عنصر اصـلي در ارتقـاي   نظير خود را در حالي تجربه مياقتصاد ايران رشد بي

اين رشد نبوده است. چون نفت به خودي خود عنصري خنثي و منفعـل اسـت؛ و عوامـل    
 Khan,2010; Diآن را منفـي يـا مثبـت سـازد (     تواند نقشديگر همچون آرايش سياسي مي

John,2009.( هاي با ابتنا بر اين استدلال بايد گفت هماهنگي بين آرايش سياسي و استراتژي
توانست رشـد صـنعتي را    50و  40هاي توسعه صنعتي همچون جايگزيني واردات در دهه

ساختن نيازهاي اين رشد  رقم بزند؛ البته درآمدهاي نفتي اگرچه نقش مفيدي را در برآورده
توان تمامي موفقيتهاي رشد صنعتي در اين مقطع تاريخي را به اين عامل فراهم آورد اما نمي

   تقليل داد.
  

  
  
  
  
  
   
  
  

آمده است، رشد اقتصـادي مـذكور بلافاصـله پـس از      1همانطور كه در نمودار  شماره 
گذارد. دولت رو به افول مي افزايش قيمت جهاني نفت و متعاقب آن ارتقاي درآمدي ارزي

ي رشد تدريجي و نقطه اوج رشد غيرنفتي اقتصاد و افول اين رشد جدول فوق نشان دهنده
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هاي دولتي و به طور كلـي در  گذاري صنعتي اگرچه در سازماناست. در اين دوران سياست
هـاي و  هاي شخصـي محمدرضـا شـاه پهلـوي از پـروژه     حيطه قوه مجريه بود، اما حمايت

گــذاري صــنعتي در ايــن دوران هــاي صــنعتي، در پيشــرفت و تمركــز سياســت ياســتس
ي دستوري شـباهت داشـت تـا    صنعتي بيشتر به توسعه ). اين نوع توسعهNasehi,2015شد(

جانبه؛ و بيش از آنكه مبتني بر پويايي دروني بخش خصوصي باشد يك برنامه مدون و همه
). در تقابـل بـا اسـتدلال    69: 1392د (لـيلاز، بر تجددي آمرانه از سـوي دولـت اسـتوار بـو    

كارشناس كه معتقد به مثبت بودن و مفيد بودن عامل نفت است بايد گفـت پـس از شـوك    
گـذاري   سياسـت كه با افزايش قيمت نفت خودش را نشان داد، نحـوه   1973 – 1972نفتي 

 صنعتي و به طور كلي رو به افول گذاشت. 

ست: در صورتي كه عامل نفـت نقـش مثبتـي در رونـد     آيد اينتواند پيش سوالي كه مي
توسعه صنعتي و به طور كلي توسعه در ايران دوره پهلوي داشت چـرا ايـن رشـد پـس از     

گير قيمت نفت رو به افول گذاشت؟ اگر بخواهيم به استدلال نويسنده مبني بر افزايش چشم
افزايش قيمت نفـت بايـد    هاي صنعتي وفادار باشيم، طبيعتاًراهگشا بودن نفت براي سياست

آورد؛ اما حقيقت تاريخي عكس ايـن موضـوع را   رشد بيشتري را براي كشور به ارمغان مي
 بخـش  خصـوص  بـه  دولـت  شـدن  حجـيم  باعـث  نفتي درآمدهاي سازد. افزايشهويدا مي

 اگـر  و كند عمل طبقات از مستقل دولت، است شده باعث عامل اين و شد آن بوروكراسي
 كناره قمرهاي عبارتي به است، ساخته دولت شود تشكيل وضعيت اين در ياطبقه عملاً هم

 مـادي  هـاي  زمينـه  واقـع  در). 58:1378يوسـفي،  حـاج ( نيسـتند  طبقـه  امـا  هسـتند،  قدرت
 دولـت  نفت بود. اقتصادي، تأمين اصلي منبع چون است، ناپايدار ايران در طبقه گيري شكل
 و تشـكيلات  انسـجام،  از ايـران  در نـداد.  را مدرن معناي به طبقات گيري شكل اجازه نفتي

 چنـين  نفتـي  سـاختار  نكـه اي خاطر به نيست خبري طبقات درون در عملي و نظري وحدت
 و شـدن  يكـي  بـراي  هنجارهـا  و گـرايش  طبقـات،  گيـري -شـكل  چـون  نـداد،  را اي اجازه

 سياسـي،  بـويژه  عمومي ناپايداري علت به ايران در ولي برند، مي زيادي زمان شدن يكدست
 گيـري -شـكل  به اي علاقه هم نفتي ساختار كه اين ضمن نگرفت، شكل چيزي چنين اصلاً
نداشت. به همين جهت است كه استدلال مسـعود كارشـناس    را قدرت از مستقل اي-طبقه

هاي جدي مفهومي و محتوايي است. كارشناس جواب درسـتي را  داراي نواقص و گسست
  دهد. نمي   در اين رابطه به مخاطب ارائه
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همين امر نيز در دوران و فرايندهاي توسعه پس از انقلاب نيز مشهود اسـت. در دوران  
پس از انقلاب، با ظهور گفتمان اسلام سياسي مدرن در قالب ايـدئولوژي جديـد اسـلامي،    
نظام سياسي برآمده بر خودكفايي اقتصادي و رهايي از قيود استكبار شـرق و غـرب تاكيـد    

ي اول شـود. در دهـه  ن رهگذر، با موانع داخلي و خارجي زيادي روبرو مـي كند و در ايمي
ي بـروز بسـياري عوامـل ازجملـه التهابـات ناشـي از انقـلاب و         واسـطه  بعد از انقلاب، به

هاي مخالف و در نتيجه بي ثبـاتي سياسـي،   ي گروههاي خرابكارانههاي آن، حركت ناآرامي
استقرار ايدئولوژي جديد، تحريم اقتصادي، فـرار  جنگ تحميلي، اختلافات فكري ناشي از 

هاي دولتي، بالطبع بخـش صـنعت   هاي ملي و انساني و گسترش  روزافزون دخالتسرمايه
نيز علاوه بر مشكلات گذشته، با مشكلات جديدي روبرو شد. در اين دهه، رشـد صـنعتي   

  ي بي سياستي را طي كرد.به شدت كاهش يافت و بخش صنعت دوره
ي بعــد از جنــگ، بخــش صــنعت در فضــاي در حــال تكــوين  يج و در دورهتــدر بــه
گذاري قرار گرفت. نوسازي صنايع مورد توجه مـديران دولتـي و خصوصـي قـرار      سياست

هاي نيمه صنعتي به اتمـام رسـيد و   ها بهبود يافت، طرحبرداري از ظرفيتگرفت، نرخ بهره
سنگين و زارت معادن و فلزات) بـه   هاي صنعتي ( وزارت صنايع، وزارت صنايعوزارتخانه

ي صـنعتي  ي بـراي توسـعه  ي مباني فنـي و نهـادي لازم بـراي توسـعه    امر تحقيق و توسعه
هـايي را  هاي صنعتي، نارساييگذاريتدريج گسترش مالكيت دولت در سياست پرداختند. به

هـاي  كتهاي دولتي به وجود آورد.  به همين دليل مقدمات واگذاري شردر كاركرد شركت
هـاي دولـت بـه بخـش     هاي اوليه در جهت واگذاري تصديدولتي فراهم گرديد و حركت

هاي پاياني آن، شتابي بيشـتر  قانون برنامه اول آغاز شد و در سال 32ي خصوصي از تبصره
گذاري، تصميمات مقطعي و ناكامل با زمـان  ي زماني نوسان سياستگرفت و در اين فاصله

رغم توجـه ويـژه بـه مقولـه واگـذاري      ). علي25: 1387ار آورد (پرخيده،اقدام پايين را به ب
دوم، اين امر در عمـل تحقـق    واحدهاي تحت پوشش دولت به بخش خصوصي در برنامه

كه به عنوان مثال هر يك از دو سازمان صنايع ملـي و سـازمان گسـترش و    طوري نيافت. به
واحدهاي تحت پوشش خـود شـركت   گذاري ي سرمايههاي توسعهنوسازي ايران در طرح

توان از پوشالي بودن خصوصي سـازي در ايـن مقـاطع زمـاني     كردند. به همين دليل ميمي
  كرد.  ياد

بر نگرشي جديد به خصوصي سازي، اصلاح محيط كسب  برنامه سوم توسعه نيز با تكيه 
صـنعت   پذيري بخـش گذاري و تقويت قدرت رقابتو كار، مقررات زدايي از فرآيند سرمايه
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اي و گير صنايع واسـطه ي چشمنظام جديدي را طراحي كرد، علاوه بر آن با توجه به توسعه
بـر مطالعـات    هاي پيشين و شناخت اهميت صنايع مبتني بر دانش با تكيهاي در برنامهسرمايه

ي ايـن صـنايع   هاي صنعتي برنامه با تاكيـد بـر توسـعه   گيريي برنامه سوم، جهتپيش زمينه
هاي چهارم و پنجم توسعه نيز ما شاهد همين روندهاي برنامه سوم البتـه  شد. در برنامهتنظيم 

گـذاري  با تغييرات مورد توجهي به نفع افزايش هزموني دولت در عرصه توسـعه و سياسـت  
اي گـذاري صـنعتي كماكـان بـا مشـكلات عديـده      صنعتي بوديم. در اين دوران نيز سياسـت 

هاي دولتي از جايگاه لت دولتي و مخالفان واگذاري شركتروبروست و هنوز طرفداران دخا
  مستحكمي برخوردار و سعي بر تبديل خصوصي سازي به اختصاصي سازي دارند.

عليــرغم تمــامي اســتدلالات مســعود كارشــناس، بايــد گفــت كــه در مجمــوع رونــد  
هاي صـنعتي بـدون افـق بلندمـدت،     دهد سياستگذاري صنعتي در ايران، نشان مي سياست

كوتاه مدت و با زمان اقدام اندك، ناهماهنـگ و نـامتوازن، مقطعـي و در راسـتاي افـزايش      
گـري قـوه مجريـه بـوده اسـت. در      هاي تصديها در دورهمشروعيت قدرت سياسي دولت

سنجش علل مذكور بايستي دو عامل را بيش از پيش مورد توجه قرار داد : نخست، ساختار 
گذاري صنعتي و دوم عامل درآمدهاي نفتـي. ايـن   ياستناهماهنگ و نامتمركز قدرت در س

گذاري صنعتي پس از انقلاب اي در فرايند سياستدو عامل به طور همزمان و تكميل كننده
  اند. موثر و مقوم يكديگر بوده

در پرداختن به اين عوامل به طور خلاصه بايد استدلال كرد كه بـه دليـل نداشـتن افـق     
كه اين امر خود داراي علل متعدد ديگري همچون - هاي دولت گذاريبلندمدت در سياست

هـاي ذي نفـوذ، عـدم داشـتن     محدود بودن مقدورات دولتي در ساختار قدرت، تاثير گـروه 
به ويژه در بخش صنعت، باعـث   - نگاهي واحد در باب مفاهيمي چون منافع ملي، .... است

اري صـنعتي مخصـوص بـه    گذهاي پس از انقلاب هر يك داراي يك سياستشد تا دولت
ها به منظور ارتقـاي جايگـاه خـود در سـاختار قـدرت      خود را دارا باشند. هر يك از دولت

كردنـد. نگـاه   هاي مقطعي و محدود به اقتصائات زماني دوران خويش را اتخاذ مـي سياست
هاي توسعه اقتصادي آشكارا گذاري صنعتي در ايران در قالب برنامهاجمالي به روند سياست

  دهد. تنوع و ناهماهنگي و عدم يك سير خطي واحد را نشان مي
براساس تجربه وقوع يافته در ايران و براساس ادبيات اقتصاد توسـعه، دولـت بـه مثابـه     

هاي كشور، خود را محـق  كننده درآمدهاي نفتي به كل بخشمتولي و قدرت مشروع توزيع
ارتقاي قدرت سياسي خويش بهـره بـرده و   دانسته تا از درآمد نفت به مثابه ابزاري براي مي
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مشروعيت سازي نمايد. همين امر باعث شده است كه فرايندهاي رشد كـه بايـد بـه طـور     
تدريجي از حكمراني محوري به جامعه محوري و بخش خصوصي گذار پيدا كند، صورت 

بـرخلاف   توان استدلالينپذيرد و به طور روزافزون داراي افول شود. با توجه به اين امر مي
استدلال مسعود كارشناس و در نقد استدلال وي، صورتبندي كرد. اين استدلال چشم انـداز  

دهد. زيـرا  گذاري صنعتي در ايران به ما ارائه مينظري خاصي را براي تحليل روند سياست
برخلاف ادبيات اقتصادي سياسي نفرين منابع، نفت بـه عنـوان عـاملي بـراي عـدم توسـعه       

شـود. در ايـران نيـز ايـن     منابع طبيعي بخصوص نفت و گاز محسوب مي كشورهاي داراي
نظريه در پيوندي مفهومي و نظري با ادبيات اقتصاد نهـادگرا درآميختـه اسـت. اقتصـاددانان     

كننـد كـه عامـل    هاي نظريه نفرين منابع استدلال مـي گيري از آموزهنهادگرا در ايران با بهره
دن نهادهاي مطلوب و خوب سياسـي و اقتصـادي باعـث    درآمدهاي نفتي و نيز عدم دارابو

شده است كه روند رشد و توسعه در ايران كنُد و آهسته و در برخي اوقات متوقـف شـود.   
توان اين موضوع را مطرح ساخت كه نهادهـاي مطلـوب سياسـي    در مقابل اين استدلال مي

به طور نظري، نظريه  ساز توسعه. همچنينخود ميوه و محصول توسعه هستند نه عامل زمينه
نفرين منابع داراي يك جبرگرايي مفهومي در درون خود است. و آن اينكه كشورهاي داراي 

شـود كـه   اي برخوردارند و اين امر باعث مـي منابع طبيعي از روندهاي رشد اندك و آهسته
نهادها و موسسات دولتـي و غيردولتـي نيـز داراي رويكـردي ضدتوسـعه باشـند. مسـعود        

س تا حد زيادي گرفتار همين جبرگرايي نهفته در ادبيات نفرين منابع شده است ولي كارشنا
ي همـين امـر   ها از چشم انداز ديگري و آن هم براساس ديدگاه ساختاري. يكي از گسست

اين است كه نهادهاي توسعه اي خـود محصـول و ميـوه توسـعه هسـتند نـه اينكـه منشـا         
  باشند.  توسعه
  

  گيري نتيجه. 4
در آخر به طور خلاصه در نقد كتاب موردنظر و نگاه نويسـنده آن بايـد گفـت، بـرخلاف      

متمركـز /  گـذاري   سياسـت گذاري (ادبيات نفرين منابع و نظريه رانتيريسم، ساختار سياست
اند. در اين استدلال گذاري نامتمركز) عامل افول و رشد توسعه صنعتي در ايران بودهسياست

شود. رشد و توسعه صـنعتي كـه   هاي توسعه ميآرايش سياسي و استراتژياي بر تاكيد ويژه
جـايگزيني   شمسي داراي رشد بوده است محصول انطباق اسـتراتژي  50و  40هاي در دهه

اي كه اراده داشت صنايع خود واردات با آرايش سياسي آن مقطع بوده است. آرايش سياسي
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ارتقا دهد. ايـن امـر بـيش از آنكـه مرهـون       هاي توسعه خود رارا بهبود ببخشيد و شاخص
عوامل طبيعي همچون نفت باشد، مرهون اراده سياسي به مثابه پشتيبان توسعه صنعتي در آن 

، همـان اراده  50مقطع تاريخي بود. از سويي ديگر پس از افزايش قيمت نفت در اوايل دهه 
صـنعتي شـدن سـير    هاي بعد از خود گذاشـت و رونـد   سياسي صنعتي شدن را در اولويت

صعودي خود را از دست داد. نقد مهم بر كتـاب مسـعود كارشـناس نيـز از همـين غفلـت       
گيرد. هرگاه بين اين دو عامل وفاق و تطبيق وجود داشـت مـا داراي   مفهومي سرچشمه مي

رشد صنعتي بـوده ايـم و هرگـاه كـه ايـن امـر تحقـق پيـدا نكـرده بـود مـا دچـار افـول              
 ايم.  شده  اي توسعه
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